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نرخ رشد آسیب های اجتماعی
 ۲ برابر نرخ رشد جمعیت 

 علی محمد زنگانه در پنل »نهادهای مسئول 
و حل مســائل خانواده« با اشاره به افزایش میزان 
آســیب های اجتماعی در ایــران، افــزود: نرخ 
آســیب های اجتماعی در تمامی کشــورها رو به 

تزاید است و ایران هم از این مستثنا نیست.
رئیس شورای ارتقای آگاهی های عمومی قوه 
قضاییه با بیان این که نباید در حوزه آســیب های 
اجتماعی ســیاه نمایی کنیم، تاکیــد کرد: نگاه 
افراط و تفریط در آسیب های کمکی به حل مساله 
نمی کند. زنگانه با انتقاد از نگاه آماری در برخورد 
با آســیب های اجتماعی ادامه داد: در طول یک 
برنامه توسعه ۵ ساله انتظار کاهش ۲۵ درصدی 
آسیب های اجتماعی انتظار بیهوده ای است. وی 
اضافه کرد: طلاق به عنوان یک آســیب اجتماعی 
ریشــه در تربیت انســان معاصر دارد که گرفتار 
فردگرایی شده است. جامعه ما در طول دهه های 
اخیر از خانواده گسترده به خانواده هسته ای تغییر 
کرده اســت و در پدیده های اجتماعی باید به این 
زمینه های اجتماعی توجه کنیم. رئیس شورای 
ارتقای آگاهی های عمومی قوه قضاییه با اشاره به 
برگزاری کلاس های مشاوره پیش از ازدواج گفت: 
با برگزاری کلاس های چند ساعته پیش از ازدواج 
و در زمانی که زوجین یکدیگر را انتخاب کرده اند 
هیچ مشکلی حل نمی شــود و آموزش ها باید از 

مهدکودک و پیش دبستانی آغاز شود.
    

درآمد میلیاردی صدا و سیما
از تبلیغات کنکور

امسال بیشتر از ۲00 میلیون جلد کتاب درسی 
به چاپ رسیده و بیشتر از ۲۲ میلیون جلد کتاب 

کمک درسی چاپ شده اســت. یعنی آموزش و 
پرورش کشــور ما یکی از منابع مهم از بین بردن 
طبیعت است. به خاطر این که هرسال کتاب های 
درسی عوض می شوند تا کسانی که کتاب کمک 
درسی می خواهند دیگر نتوانند از کتاب های سال 
گذشته اســتفاده کنند و کتاب ها هرسال تجدید 
چاپ شود. تنها یک ناشــر کتاب کمک درسی در 
کشور بیشــتر از 330 عنوان کتاب چاپ کرده و 
مبلغ 3۵0 میلیارد در یک ســال برای تبلیغات به 
صدا وسیما پرداخت کرده است ! در مساله کنکور 
مافیایی وجود دارد که نمی  گذارد ماجرای کنکور 
و معضــلات آن در رابطه با دانش آمــوزان هرگز 

حل شود.
    

سخنگوی سازمان ثبت احوال:
15 میلیون نفر کارت ملی ندارند

سخنگوی ســازمان ثبت احوال کشور گفت: 
پیش بینی می شود 1۵ میلیون نفر در کشور فاقد 
هرگونه کارت ملی باشند که شامل کارت اولی ها و 
افراد دیگر هستند و تاخیر در صدور کارت شامل 
این آمار نمی شود. سیف الله ابوترابی در گفت و گو 
با ایرنا افزود: افرادی کــه فاقد هرگونه کارت ملی 
هســتند و تاکنون هیچ نمونه کارت ملی )نمونه 
قدیم و کارت هوشمند ملی( را دریافت نکرده اند، 

در اولویت دریافت کارت هوشمند ملی هستند.
وی خاطرنشان کرد: متقاضیان دریافت کارت 
هوشمند ملی می توانند برای دریافت این کارت 
به ادارات پست، ثبت احوال و دفاتر پیشخوان در 
سراسر کشــور مراجعه کنند.  سخنگوی سازمان 
ثبت احوال گفت: در حال حاضر هیچ گونه تغییری 
به دلیل افزایش نرخ ارز در هزینه کارت هوشمند 
ملی نداریــم و مراجعه کنندگان بــرای دریافت 
این کارت باید همان مبلغ گذشــته را که از سوی 
سازمان ثبت احوال اعلام شده بود، پرداخت کنند.

وی گفت: مراجعه کنندگان برای دریافت کارت 
هوشمند ملی باید حداکثر 31 هزار تومان پرداخت 
کنند؛ از این رقم 11 هزار تومان بابت هزینه صدور 
کارت و تحویل آن اســت و ۲0 هزار تومان هم به 
خزانه دولت واریز می شود. دریافت هزینه بیشتر 
خلاف اســت و مردم می توانند موارد خلاف را به 

ادارات ثبت احوال اعلام کنند.

از گوشه و کنار
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آذر فخری، روزنامه نگار

شهلا کاظمی پور جمعیت شناس، 
می گوید:»سندرم سیندرلا« موجب 
می شود دختران وســواس این را پیدا 
کنند که برای ازدواج، منتظر شاهزاده ای 
بمانند که بیاید و آن ها را به برج عاج ببرد. 
این پدیده در تأخیر ازدواج اثر دارد نه در 
تجرد قطعی! چون همین دخترانی که 
این قدر وسواس دارند، وقتی به بالای 3۵ 
سال می رســند، دچار دلهره می شوند 
که دیگر حالا به تجرد قطعی رســیده 
ام.چون سبک زندگی در ایران طوری 
است که مرد از زن خواستگاری می کند 
و دختران باید منتظر بمانند تا کســی 

پیدا شود.
آیا واقعا کشورما، این همه سیندرلا 
در خود دارد که منتظرند تا شــاهزاده 
رویاهای شــان از راه برســد و آنان را به 
زعم خانم کاظمی، به »برج عاج« ببرد؟ 
بگذارید همین جا تکلیف مان را با »برج 
عاج« روشــن کنیم، این برج از ازل به 
شاعران و نویسندگان و روشنفکران تعلق 
داشته ، نه به عروس و دامادها! شاهزاده 
رویاهــا می تواند با مرکب ســفیدش، 

عروسش را به قصرش ببرد!

اگــر داســتان ازدواج دیرهنــگام 
این اســت و دختران ما سیندرلاهای 
خاکسترنشینی هستند که منتظرند 
کســی آنــان را از حصار نامــادری و 
ناخواهر ی های بدجنس نجات بدهد؛ 
پس ما با خانم کاظمی، بحث طولانی 
در پیش خواهیم داشــت؛ چون ایشان 
باید مشــخص کنند که این نامادری 
بدجنس و ناخواهری های کینه توز، چه 
کسانی یا چه چیزهایی هستند که مانع 
ازدواج به هنگام دختران ما می شوند؟ و 
چگونه می توان، از شر این بدجنسی ها و 
کینه ورزی ها، خلاص شد؟ آیا با حمایت 
از ازدواج زود هنگام، که اکنون تبدیل یه 

یک معضل اجتماعی شده؟
کدام مشکل، معضل تر است؟!

جامعه ما در زمینه ازدواج گرفتار هر 
دو نوع افراط و تفریط است؛ هم به شدت 
درگیر ازدواج های زودهنگام و در میان 
کودکان هستیم و هم از سویی درگیر 
ازدواج های دیرهنــگام و افزایش افراد 

مجردی که هرگز ازدواج نمی کنند.
مهم این است که در مورد هر دوی 
این معضل ها، نهادها و مســئولین چه 
رویکــردی در پیش گرفته انــد یا باید 

بگیرند. 
البته بــا اخلال هــا و فرافکنی ها و 
با در نظرگرفتن عرف ها و ســنت ها و 

خرده فرهنگ های موجود در هر جامعه 
شــهری و روســتایی ما، دولت سعی 
می کند در مســاله ازدواج زودهنگام 
ورود نکند و به همین دلیل اغلب لوایح 
وارده به مجلس در این زمینه روی زمین 
می مانند.  در مــورد ازدواج دیرهنگام، 
با تشــویق ها، اعطای وام هــا، برپایی 
ازدواج هایی دانشجویی و ...، دولت سعی 
دارد جوانان را به ازدواج تشویق کند اما 
روند ازدواج گریزی هم چنان ادامه دارد و 
جوانان ما، از دختر و پسر، تمایل چندانی 

به ازدواج ندارند.
داستان ازدواج های ما، چه زود هنگام 
باشــند، چه دیرهنگام، این اســت که  
بســیار متزلزل اند و عمرشــان به پنج 
سال نمی کشد، پس از طرفی با بیوه گان 
و مادران کم  ســن و ســالی مواجهیم 
که بســته حمایتی در مورد آن ها دیده 
نشــده و از طرف دیگر، با زنان و مردان 
بالغ پا به سن گذاشــته ای رو در روییم 
که راهروهای دادگاه ها را برای گرفتن 
و نــدادن مهریه و مهریه هــای به اجرا 
گذاشته، انباشته اند. در هر حال، ازدواج، 
این شتری که روزگاری بر در هر خانه ای 
می خوابید، اکنون شتر مرده ای است 
که مثل بختک روی فرزندان ما افتاده 
و آن ها را دچار یاس و افســردگی کرده 

است. 

حالا، خانــم کاظمــی! کدام یک 
از ایــن دخترانی که متعلــق به طبقه 
متوســط به پایین اند، آن سیندرلایی 
است که شــما صحبتش را می کنید؛ 
کدام دختری می تواند چرخ زندگی را 
که هر دو طرف آن بیکارند، بچرخاند و 
کدام پسری حاضر است وارد مخمصه 
چنین آوردگاهی بشــود؟ چــرا این 
روزها، تمام مشکلات جامعه به سوی 
خود مــردم فرافکنی می شــود و اکثر 
مسئولین با ربط یا بی ربط، مدام فریاد 
می زنند که خودتان انتخاب کرده اید؟! 
خانــم کاظمی، همه جوانــان، ازدواج 
و بالتبع اســتقلال و داشــتن همدم و 
فرزند را دوست دارند. اما در جامعه ای 
که با انواع معضــلات اقتصادی مواجه 
اســت و اغلب قوانینیش بــرای زنان، 
مشــکل آفرین اســت، چگونه انتظار 

دارید این سیندرلاها، با لنگه کفش های 
بلورین شان، هم چنان منتظر شاهزاده 
مانده باشــند. اتفاقا آنان، آن دختران و 
حتی پســران، رخت و پخت خویش را 
از این رویای بی تعبیر بیرون کشیده اند 
و دارند به هر طریقی که هســت؛ افتان 
و خیزان، چرخ زندگی مجردی شان را 

می چرخانند. 
 تاخير در ازدواج چرا؟

مدتي است کارشناسان فرهنگي و 
اجتماعي نسبت به افزایش سن ازدواج 
جوانان هشــدار مي دهند و ادامه این 
روند را داراي پي آمدهاي خوشــایند 
 و ناخوشــایند اجتماعــي می دانند.

سن ازدواج در حال افزایش است و این 
افزایش تا آن جا پذیرفته مي شــود که 
پیامدهاي منفي و ناخوشایند آن تعدیل 
شود، در حالي که مطالعات اجتماعي 
نشــان می دهد که ازدواج زود هنگام و 
دیرهنگام در هــر دو صورت پیامدها و 
اثرات مثبت و منفی دارند که براساس 
فرهنگ حاکم در جامعه طي مرور زمان 

پذیرفته یا مردود مي شود. 
  آرزو مولــودی آســیب شــناس 
اجتماعی معتقد است: عوامل بسیاري 
در ایجاد این پدیده کــه البته متاثر از 
روند جهاني است،  دخالت دارد؛ یکي از 
مهم ترین این مسائل تغییر در باورها و 
الگوهاي فکري و رفتاري جوانان است 
که خواستار شــکل جدیدي از روابط 
خانوادگي هستند، شاید همین مساله 
انتخاب همســر ایده آل را بــا تاخیر و 

دشواري روبه رو کند.
یکــي از مهم ترین عوامــل، تحول 
موقعیت زنان و ادامه تحصیلات آنان تا 
مقاطع عالي است، با توجه به الزامات و 
مشکلات موجود امروز در اداره کردن 
خانه و خانواده براي دختران و پسران، 
ازدواج  فرصت ارتقاي تحصیلي را کاهش 
می دهد. اما یکي از مهم ترین علل تاخیر 
در ســن ازدواج، تنگناهاي مالي، نبود 
شغل مناســب و نداشتن مسکن است 
که در حال حاضر از عوامل مهم گریز از 
ازدواج عنوان مي شود، متاسفانه اقدامات 
کند و سطحي در حمایت از این قشر از 
جوانان تا کنون نتوانسته آمار ازدواج  را 

تا مرز ایده آل رشد دهد. 
هر چند در شرایط کنوني نمي توان 
سن به خصوصي را مرز ازدواج به هنگام 
و دیرهنگام دانست اما به طور معمول 
وقتي شانس انتخاب همســر و تعدد 
گزینه هاي انتخابي به  تدریج با افزایش 
ســن کاهش مي یابد از آن به تاخیر در 
سن ازدواج یاد مي شود. تجرد در سنین 
بالا چه براي مرد و چــه براي زن غالبا با 

پیامدهاي منفي همراه است.
در کشور ما پژوهش ها نشان مي دهد 

که جوانان با تاخیــر در ازدواج، معمولا 
فرصت بیشتري براي ادامه تحصیل در 
دانشگاه ها، پیدا کردن شغل مناسب و 
ارتقاي شــأن اجتماعي پیدا مي کنند، 
این مساله به خصوص براي زنان بیشتر 
مصداق خارجي دارد. در عین حال بالا 
رفتن ســن ازدواج آثار جمعي هم دارد 
و آن مهار جمعیت است، هر چه مدت 
فرزندآوري افراد جامعــه کاهش یابد 
از رشــد جمعیت هم کاسته مي شود. 
در عین حال تجرد در سنین بالا منجر 
به بلاتکلیفي و کاهــش انگیزه و تلاش 
فردي مي شود. افســردگي و ترس از 
تنهایي اغلب به سراغ افراد مجرد مي آید، 
وسواس زیاد در انتخاب و احتیاط بیش 
از حد در تعاملات میان فــردي هم از 
تبعات تجرد است. مشکلات فیزیکي و 
فرزندآوري براي زنان یکي از پیامدهاي 

دیگر تاخیر بیش از حد در ازدواج است.
دکتر مولودی با اشاره به دلایل عدم 
تمایل برخی جوانان به ازدواج می گوید: 
آمار بالای طلاق و ترس از شکست یکی 
از دلایل گریز جوانان از ازدواج اســت. 
هم چنین آنان این روزها، الگویی از زن 
و شوهر موفق و صمیمی  در اطرافیان 
خود مشاهده نمی کنند. به همین دلیل 

تمایلی به ازدواج ندارند. 
از دیگر مســائل مهــم ، کمرنگ 
شــدن اعتماد در جامعه از مســائل 
تأثیرگــذار در تأخیر ازدواج اســت. 
زمانی که زن و مرد نتوانند به یکدیگر 
اعتماد کنند چگونه زندگی مشترک 

را آغاز خواهند کرد؟ 
دلایل تأخير در ازدواج 
از نگاه دختران و پسران

یکــی از مهم ترین دلایــل تأخیر 
ازدواج در بین دختران، ترس از دست 
دادن موقعیت شغلی و تحصیلی است 
به همین دلیل دولــت باید امکاناتی 
را بــرای زنــان متاهل فراهــم کند. 
از ســوی دیگر روابــط آزاد و برخی 
بی بندوباری ها در جامعــه و ترس از 
مســئولیت پذیری مهم ترین دلایل 

تأخیر ازدواج در بین مردان است. 

افراط و تفریط در سن ازدواج؛ به مثابه یک معضل

سیندرلاها و لنگه کفش های بلورین کهنه

یادداشت

داستان برخی  ازدواج های ما، چه زود هنگام باشند، چه دیرهنگام، این است که  بسيار متزلزل اند و عمرشان به پنج 
سال نمی کشد، پس از طرفی با بيوه گان و مادران کم  سن و سالی مواجهيم که بسته حمایتی در مورد آن ها دیده نشده، 

و از طرف دیگر، با زنان و مردان بالغ پا به سن گذاشته ای رو در رویيم که راهروهای دادگاه ها را برای گرفتن و ندادن مهریه 
و مهریه های به اجرا گذاشته، انباشته اند. در هر حال، ازدواج، این شتری که روزگاری بر در هر خانه ای می خوابيد، اکنون 

شتر مرده ای است که مثل بختک بر روی فرزندان ما افتاده و آن ها را دچار یاس و افسردگی کرده است

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

»خشونت خانگی« پدیده ای جهانی است که 
متاسفانه زنان و کودکان به عنوان قربانیان اصلی 
این معضل اجتماعی شناخته می شوند. در واقع 
شایع ترین نوع خشــونت رفتار پرخاشگرانه و 
سلطه گر مرد نسبت به زن است که در این میان 
مرد، با ابراز اشکال مختلف خشونت از سلطه گری 
و قدرت طلبی خویش برای آزار  رساندن و محدود 
کردن زن در خانواده استفاده می کند. در حقیقت 
خشونت مردان علیه زنان یک مشکل یا مساله 
اجتماعی محدود به یک طبقه خاص نیست و 
این معضل اجتماعی در تمــام جهان، حتی در 
کشور های پیشــرفته هم با آمار و ارقام بسیار 

بالایی شایع است.
از  نظر متخصصین روانشناســی »خشونت 
خانگی« به عنوان یکی از اشکال خشونت عبارت 
است از ضرب و شتمی که به صورت هر گونه آزار و 
 اذیت فیزیکی، کلامی، روانی، جنسی، عاطفی، 

اقتصادی و همچنین در مضیقه مالی گذاشتن 
زنان در خانواده اتفاق می افتد و سبب شکنجه 
و آزار های روحی-روانی آنها می شــود. مساله 
دردناک آن اســت که زنان در خانه و خانواده از 
عزیز ترین و مطمئن ترین افراد زندگانی خویش 
که هم خون آنها هستند یعنی از پدر و برادر شان 
کتک می خورند و آزار می بینند. براستی بعد از 
چنین اتفاق تلخ و دردناکی که در بستر خانوادگی 
رخ می دهد، آیا خانواده می تواند همچون قبل 
کارکرد اصلی خــود را به عنــوان مهمترین و 
اساسی ترین نهاد تربیتی و حمایتی انجام دهد؟ 
آیا در چنین فضایی اعضــای خانواده مثل قبل 

می توانند همدل و حامی یکدیگر باشند؟
بر اســاس آمار و گزارش های روانشناختی 
در حوزه »خشــونت خانگــی« می توان گفت 
هنگامی که »خشــونت« در پایگاه خانواده رخ 
می دهد، بنیان آن متزلزل می شود، روابط اعضا به 
سردی می گراید، بی اعتمادی و احساس خشمی 
پنهان شــده در میان اعضا نسبت به یکدیگر به 
صورت برجســته ای نمایان می شود. در چنین 
فضایی افراد نمی توانند دوباره روابط صمیمانه ای 

با یکدیگر برقرار کنند؛ زیرا زخم بر جای مانده از 
آزار  و  اذیت های خانگی، پیامد های منفی بسیاری 
بر روان فرد قربانی گذاشته که حتی گذشت زمان 
هم آثار به جای مانده از آن صحنه های دلخراش 
را نمی تواند التیام  بخشد. در همین راستا دیدگاه 
روان شناختی متاثر از نظریات فروید درباره مساله 
»خشونت« اظهار دارد، »خشونت و پرخاشگری« 
به منزله نیرو و رفتاری تلقی می شوند که در ذات 
و فطرت هر انسانی درونی شده اند؛ حال اگر این 
نیروی متراکم و فشرده شده در وجود انسان به 
صورت مطلوب و در مسیر صحیح تخلیه شود، 
جنبه سازندگی و رشد ســاختار درون روانی را 
برای فرد به ارمغان مــی آورد؛ در غیر اینصورت 
نیرو می تواند به گونه ای تخلیه شود که ویرانگر 
و مخرب باشد که ضرب و شتم، فحاشی، آزارگری 
کلامی و جنسی، تخریب، تهمت و... بخشی از 

اعمالی است که فرد در این راستا انجام می دهد.
از منظر آسیب شناسی بر اساس پژوهش های 
انجام شده روان شناسان معتقدند بروز و نمود 
اشــکال مختلف خشــونت در افراد به شدت 
تحت تاثیر گذشته فرد است؛ به عبارتی دوران 

کودکی فرد همراه با فراز و فرود هایی که تا دوران 
نوجوانی و جوانی گذرانده بطور مستقیم با ارتکاب 
شدت و میزان خشونت ارتباط دارد. این دسته از 
افراد خاطی ممکن است در گذشته و ایام کودکی 
در معرض مشــاهده صحنه های خشونت آمیز 
بوده اند یا اینکه خودشــان توسط افراد دیگری 
مورد آزار گری و رفتار های پرخاشــگرانه قرار 
گرفته باشند که اکنون در بزرگسالی خودشان 
نیز همان راه را در پیش گرفته اند. البته عوامل 
دیگری همچون اختلالات و آسیب های روانی 
نظیر افسردگی، مسائل روان نژندی، مصرف مواد 
مخدر و الکل نیز می تواند منجر به بروز خشونت 
و رفتار های پرخاشگرانه در فرد شود. نکته حائز 
اهمیت این است در معضل اجتماعی »خشونت 
علیه زنان« مسائل دردناک کم نیستند؛ متاسفانه 
در جامعه به دلیل زیر ساخت های ضعیف قانون 
حمایت از زنان به عنوان یکی از اعضای جامعه در 
کنار مردان و همچنین نقص در قوانین اجرایی، 
بعضی از مواقع در ظهور پدیده »خشونت خانگی« 
زنان قربانی به عنوان تنها مقصر بوجود آورنده 
شــرایط خشــونت آمیز در خانواده شناخته 
می شوند. بنابراین در چنین فضایی در جامعه 
نیاز به قانون حمایت از خانواده به ویژه حمایت 
از زنان به معنای واقعی به شدت احساس می شود 
به طوری که این قانون همه اعضای یک خانواده، و 

نه فقط مردان را تحت پوشش خود قرار دهد؛ زیرا 
همین قوانین کشور با توجه بیش از حد به مردان 
و نادیده گرفتن حقوق زنان و کودکان، می تواند 
به عنوان یکی از عوامل شکل گیری خشونت علیه 

خانواده ها محسوب شود.
بر این  اســاس و با توجه بــه مطالب مطرح 
شده کماکان موضوع »خشونت« یک پدیده 
جهانی تلقی می شــود که برای پیشگیری و 
کنترل آن در کشــور باید اقداماتی اساسی در 
قانون گذاری صورت گیرد. از این رو امید است 
با انجام اصلاحاتی در قوانین کشــور به منظور 
حمایت از زنــان و کــودکان قدم های بزرگی 
در راستای پیشــگیری از توســعه خشونت 
برداشته شــود. همچنین به عنوان نکته آخر 
برای فراهم آوردن بستر فرهنگی مطلوب برای 
پیشگیری از این معضل اجتماعی از سازمان ها، 
وزراتخانه ها به ویــژه وزارت آموزش و پرورش، 
نهاد های ذی ربط و همچنین صدا و سیما انتظار 
می رود با بهره مندی از راهبرد ها و مساعدت های 
متخصصین روان شناس در جهت آگاه سازی و 
آموزش مهارت های ارتباطی و کنترل خشــم 
تدابیــری را اتخاذ کننــد تا به ایــن ترتیب با 
روشنگری و افزایش آگاهی افراد جامعه، کمتر 
شاهد آثار مخرب جسمانی و روانی »خشونت 

خانگی« علیه زنان سرزمینمان باشیم. 

زنان؛ قربانیان خاموش خشونت خانگی

آمار بالای طلاق و ترس از 
شکست یکی از دلایل گریز 

جوانان از ازدواج است. 
هم چنين آنان این روزها، 

الگویی از زن و شوهر موفق 
و صميمی  در اطرافيان خود 

مشاهده نمی کنند

جامعه ما در زمينه ازدواج 
گرفتار هر دو نوع افراط 

و تفریط است؛ هم به 
شدت درگير ازدواج های 

زودهنگام و در ميان 
کودکان هستيم، و هم از 

سویی درگير ازدواج های 
دیرهنگام و افزایش افراد 
مجردی که هرگز ازدواج 

نمی کنند


